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 سید حسین اشراق                      

"1دیگری"و  "خود"کتیک دیال

 

 چکیده     

 را ختود و اندیشتید اندیشتد می متا از منفتاو  کته او مهم انگاشتننِ بدونِ و "دیگری" به اندیشیدنغیرِ ه ب تواننمی دیگر ما زمانِ در    

 همتوار  باید "دیگری" از درسنی آن سخن می گوییم. ما که است حقیقنی نبودنِ مطلق برای منطقی توجیه دیگری وجودِ نمود. تعریف

 دیگتری و خویشنن از ما تصورا ِ که است این منطقی باشد. مفهومی افق در صداها مساوی توزیع و حقیقتانحصارِ  عدمِ نشانة ما برای

 .بگیریم فاصله "3پنداری مرکز خود" و "2یتتمام" داعیة از و بیانگاریم شدن تکمیل وبهسازی  حالِ در هموار  را

 بینش و اندیشه در دریافت این نیافن سریان برای است  طرفه چند  رفنار و دریافت و فهم که ایم یافنه آگاهی نکنه این از همه امروز      

 ستاخنارِ یتک در نزیستن  های جزم به کردن عمل و اندیشیدن  ساخناری تک های شیو  و ها گمانه به عاد : دارد وجود مانع یک ما 

 .شود می تلقی توجیه قابل غیرِ رابطه این در تفریط و افراط اما  دهد نشان موجه را خود هویت  حفظِ عنوانِ به بسا چه سئلهم این .خاص

  .زند می دامن را جامعه میان درارتباطی  سموم ازدیاد خطرِ  تنوع اصلِ به احنرام عدمِ و محوری تک تحجرِ ورطة در افنادن

 در معاصتر اجنمتاعی حیتا ِ عینتی خصوصتیتِ عنتوانِ به و رود می شمار به معاصر مطرح گفنمانِ  4نیاز به تسامح که موجود شرایطِ در 

 بتودنِ اساستی بته توجته بتا را متان هتای پیشداوری تنقیح و بگریم جدی را منفاو  های اندیشه و ها افق همپذیری باید می است  آمد 

 .آوریم شمار به مهم تعصبی حقیقتِ جای به تواضعی حقیقتِ ترویج عزیمتِ نقطة عنوانِ به کنونی دورانِ در "5بینامننیت"

 زدایی . سوژ چندآوا   حقیقتِکنیک  دیالوگ  لدیادیگری  تنوع  خود    واژه های کلیدی:   

 درآمد    

و  9پروتتاگورا  8را می توان در نگا  فلستفی بته انستان یتا بته تعبیتری انستان شناستی فلستفی "7دیگری"و  "6خود"ریشة بحث در بارۀ      

در ایتن قلمترو  11پت  از او چهترۀ برجستنة ستقراط .پیدا نمتود (106: 1386 ) کاپلسنون "10استمقیا  همه چیز  انسان"آموزۀ معروف او:

                                                           
د  و پ  از آن به گونة نوشناری در کناب علمی جمعیت فکر در دانشگا  صابر ارائه گردیهای نشست از   در یکی 1397در سال بحث این   .1

 مننشر شد  است.  "عقل و نقل"عنوان تحت ِ  "جمعیت فکر"شمار  دوازدهم 
2. totality 
3. self - centred   
4. tolerance   
5. intertextuality 
6. self  
7. other / otherness  
8. Philosophical Anthropology 
9. Protagoras ( 490 BC –  420 BC )  
1 0."Man is the measure of all things"     
1 1. Socrates (470 BC – 399 BC  ) 
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 انستانِتحتولی کته   آوردفترود  زمتین بته آستمان ازرا  فلسفه 2سیسروبه قول  "1خود  را بشنا "با طرح اصل او   استیادآوری شایان 

یتاد دگردیستی  .دشتی بشرجهان و فرهنگ  واردِ "پرسش"مقولة و مهمنر از همه  گردید معطوف زمین به آسمانبه جای  طلب حقیقت

از نظترِ ستقراط به شتمار آورد.  "دیگری"و  "خود"دیالکنیک  اهمیت یافننِو  "گفنگو" اساسی انگاشننِ شد  را می توان نقطة عزیمتِ

نیتز  "3دانمنمی هیچ می دانم که "بصیر ِ و قرار دارد   دیالکنیکدر کانون  "پرسش"  زیرا دهد می رخ دیالکنیک با معرفت  به رسیدن

 . و شکوفا می شود دگیر میجان از همین رهگذر 

 نگاشنه وگو گفت درقالبِ را خود هاى رسالهاو همة است  قابل توجه  "دیگری"ون در رابطه با مفهوم اندیشه های افلات سقراط از پ  

 گتو ِ بته را بستیاری اشخاص صدایسخن نگوید بلکه  "من"از تنها در حقیقت بیانگرِ این امر است که  افلاتوندیالوگ نویسی  است.

. ویژگی های دیالوگ های است تصویرکشید به برای بازنمایی آراء مننوع را ها اندیشه صحنة نمایش  نوعی واقعاو در  برساند  خوانند 

این حقیقت استت  همه بیانگرِ  اجنماعی آن یش فلسفه در بسنرِانم و گفنگوییروحیة   4غیرِ قطعی مننهی به آپوریافرجام :  ی مانندِافلاتون

جترت ِ نیتز زمینتة و نه تنها احنرام به دیگری را صحه می گذارد بلکته پرستیدن از یکتدیگر بترای گفتت و گتو به چند صدایی اعننا که 

 اندیشیدن را فراهم می آورد. 

از نظترِ ارستطو . استت دانستنه فترد "دیگرِ منِ" را دوست رد  ووبه میان آ سخن "دیگری" از 5نیکوماخو  اخلاق کنابِ درنیز  ارسطو  

 "و ه شتوددیگری ارج گذاشتنبه سزاوار است ایشان    به باورِخودمحوری منافع دیگران را نابود می کند و جامعه را به تباهی می کشاند

منتافع فراتتر از ایشتان . ه شتود( اساسی انگاشن 239: 1390ارسطو   )"توجه به ارز  ها و منافع دیگران در کنارِ منافع و ارز  های خود

بخنتی دیگتران کی در پی منافع ختود باشتد و بته منتافع و نیآدممعنقد است  اگر و به میان آورد  سخن  "ارز  ذاتی دیگری"از منقابل 

. به همین جهت ابزاری خواهد بود ی دیگر  جامعة انسانی نابود می شود  زیرا در این صور  نگا  آدمی به انسان هاباشدتوجهی نداشنه 

 :  تأکید کرد  است  نیکوماخو  اخلاق نهم و هشنم دفنرهای در

 که همانگونه .است همانگونه نیز دوست ی برا است شننخوی برای که همانگونه هرک  و است بودن باهم دوسنی

 ارجمند ما یبرا ما وجودِ بر آگاهی که همانگونه. است همانگونهنیز  دوست برای است خویشنن برای آگاهی

 (. 364: 1385 ارسطو  ) دارد را ارج همان نیز دوست وجودِ به آگاهی است 

منفعتِ  ارز  را به کهبه شمار می رود چمداشت  بدونِ دیگری نوعی مکلفیت اخلاقی و خیرخواهی ارج گذاری برای  یشاناز نظرِ ا

 رفا  آن تِغای که داندمی عدالت را نیز فضیلنی"مین جهت ه بهرا تجویز نمی کند  به دیگری نگا  ابزاری  کاهد و شخصی فرو نمی

  (. 1489 :1375 گمپر   )"است جمع و دیگری

                                                           
1. " Know Thyself "   
2 . Marcus Tullius Cicero ( 106 BC – 43 BC ) 
3. Scio me nihil scire ( I know that I know nothing (  

4. aporia (ایجاد عمدی ابهام و عدم قطعیت (          
5. The Nicomachean Ethics  
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 دارای انستان انتد کته رو آن از هتا آگاپته انستان در .است گرفنه قرار توجه موردِ "دیگری"  "1آگاپه" بحثِ درنیز  وسطى قرون در     

میان آنها را بوجود آورند  بنتابر ایتن  کنند مرزبندی های منمایز نمی توانند شان نیز تفاو  های صوری همچنان تلقی می شوند   ارز 

  با نیکومنشیو  گیردمی نادید  را خود آزادی "دیگری" آزادی خاطرِ به "من"ارجمند است  تا آنجا که  "من"برای  "دیگری"جایگا  

نتوع  مهم می انگتارد.را  بداندخودِ او  آنکه بدون داشننِ دوستجدی می گیرد و  "دوست بدارهمچون خود  همسایه ا  را "آموزۀ 

 .هاست انسان همة برای خواهی خیر نوعی وچشمداشت برای دیگران  بدونِ کارِ به دوسنی در آگاپه معطوف

  جلوۀ پررنگی داشتنه استت "خود"در برابرِ آن بلکه نبود  موردِ النفا  چندان رنسان  دوران در  "دیگری"که یادآوری است شایان   

شتد    همچنتان تتلا  می شتدانگاشنه  شناخت موضوعو به مثابة گشنه می  باز خویشنن نف ِ به چیز هر از بیش "خود"مین جهت ه به

 .صور  گیرد 2زدایییی آشنا آن از تااست 

 عنتوانِ تحتتِ "4روح شناستی پدیتدار"ختویش  مهم کنابِبخش دوم  در 3هگل جدىبه گونة  "دیگری"در رابطه با دوران جدید در     

در نظتر ظرفینتی و به مثابتة قرار داد  بحث موردِ  یا آرزوی انسانی "6میل" قالبِ در را خودآگاهی مقولةاو  است.پرداخنه  "5خودآگاهی"

گفنتارِ  در آن نمونة. شناسد باز را خود اصلی مبنایاو  با لتعامدر و توجه می کند  خود برانگیزندۀ به یعنی "دیگری" به که استگرفنه 

و  گیترد قتعلت دیگتر آرزوی بته باید انسانیی آرزو: که د  استش تصریحدر آنجا . سازدمی نمایان را خود "7خدایگان و بند  " معروفِ

 از انبتوهی درونِ در مگر آید  پدید زمین روی بر تواندنمی انسان"که:کرد  است تأکید به همین جهت  آید  پدیدها  واقعیتگسنرۀ  در

  .( 30: 1368هگل   )"ی دیگرها انسان

 "متن غیترِ"و "من" یا "دیگری" و "خود" تقابل زمینة در 8نهخگوتلیب فی بحثِ به اشار  هگلآراء  در خود غیرِ رهگذرِ از آگاهی خود 

  "متن غیترِ" بته توجهاز مسیرِ  "من"روندی که   است خودغیرِ شناختِرهگذرِ  از خود به بازگشت نوعی خودآگاهی آن  در کهدارد  

 نیست خود  که دیگرى چیزِ از همچنین که کند پیدا آگاهى خود خویشنن از تواندمى زمانى تنها "من"از نظرِ ایشان  .است شد  "من"

 . آورد به دست آگاهىنیز 

 و شتودود بیترون ختدایترۀ  از توانتدکنتد متی  میمواجهه  "دیگری" خود آگاهی با "من" خود آگاهی که هنگامی از نظرِ هگل تنها    

 بتدونِ ختود  از یدرکت هرگونته   به گمتان اورا مطرح نماید دیگرانبه رسمیت شناسی رهگذرِ از  جهان در آزادی بابِ در خود ادعای

 . دهیم قرار اجنماعی روابطِ در را درک این اینکه مگر ندارد اساسی و بنیاد ما  برای جهان وجودِ و حضور

                                                           
1.  Agape ( .) وسطی قرون در دنیاست. موجودا  همة بلکه و ها انسان همه داشنن دوست بر مبننی که نامشروط عشق یا ای آگاپه عشقعشق 

مانندِ  فیلسوفانی نزد بویژ  در گرفنه است  قرار اهمیت حائز تنی به سانِ برادرِ خود همسایة به توجه و احنرام داشنن  دوست شکل به دیگری اهمیتِ
 قدی .  توما  و قدی  آگوسنین

2. defamiliarization   
3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831) 
4. The Phenomenology of Spirit (1807) 
5. conscience 
6. desiring 
7. Master and Slave  
8. Johann Gottlieb Fichte (1762 – 1814)  
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 کتی: مثتل هتم دیتن گترا  گترو  دوهتر . استتشتد   مطترح جتدىگونة  به نیز یپدیدارشناس آراء اندیشمندانِ در "دیگرى" مفهوم    

امتا   کترد  انتددنبتال  ی را نفتاوتهای ممند اینکه  وجودِ با 4سارترژان پل و  3هایدگرمارتین مانندِ  سکولارنیز  و 2یاسپر کارل  و 1کگوریر

 ختودِ  دیگتران بتا ارتبتاطی کته دارد در اننختاببا توجه بته قتدر ِ  جهانهنگام وجود در  بشر: ند کهنظر دارک اشنراین نکنه اموردِ در 

 .از مهمنرین اصول اگزیسنانسیالیزم به شمار می رود "دیگران با ارتباط"مدعی شد که توانمىبنابراین . دهدمى شکل را خویش

وجودِ  اندازۀ بهبرایش او  جودِو  روبرو و در ارتباط است "دیگرى"با  شود منوجه مى که همین "خود"از چشم اندازِ اگزیسنانسیالیزم    

 . باشدوجودِ مؤثر م تواندنمى "من"  دیگران بدونِ و دارد اجنماعى خصلتِ اساساً "وجود"بنابر این . می شودیقینی  خود 

 امکتان دیگترى بتا ارتبتاط و مشتارکت فقطرا  وجود به نیلبه گمان ایشان اما  است "6راز" یک وجود هرچند 5مارسلگابریل  نظر در    

 از غیتر امترِ "دیگرى"به باورِ ایشان . و پیچید  می شود یابد می ارتقاء تدریج به ولى بود   سطحى ابندا در که مشارکنى  پذیر می نماید

 ."حضور" بودن دسنر  در. 2 دادن قول یا تعهد. 1: دوشرا شامل می است  همچنان دو مفهوم  دیگر منِ یک و "من"

گونته  ایتن گتاهى نتهالب کتهباشتد  مناستب صتحیح و  بایتدبا دیگری  منرابطة . است دیگر شخصِ یک برابرِ در ما دادنِ قول یا تعهد   

 "من" رابطة و د گردی "آن" به تبدیل "تو"  دباش خود وجودِمعطوفِ  ونبود   دسنر  در دیگرى برای "من"در صورتی که . شودنمى

 نسبت "من" و دنرو می بین زاو وفاداری امید  و عشقلوازم رابطة اصیل همانندِ    به گونة کهشودمىفروکاسنه  "آن" و "من" به "تو" و

 . کندنمى حضور احسا  دیگرى به

 آفرینندۀ هسنی است و  باطارت"باشد  زیرا  داشنه وجود من مرتبط با موجودِ عنوانِ به "دیگرى" باید "من" کشفِ براى مارسلاز نظرِ    

 (13: 1382) مارسل  "حیا ِ انسان  در نسبتِ او با دیگران بوجود می آید

 - متن" رابطتة نحتوۀسته در محتورِ  او فلستفة. استبه گونة پردامنه موردِ توجه قرار داد   را "دیگری"و  "من" مفهوم نیز 7بوبر مارتین    

برختوردِ شتان   شتان ابتزاریهتای نگتا   یکتدیگر بتا انستان هتا  "آن و متن" رابطتة در. زنتد می دور "10تو  -  من" و "9شما -من "  "8آن

 است  به همین جهت وجودِ دیگری جدی گرفنه نمی شود.  منقابل اعنمادِو فاقدِ میکانیکی   اشیاء همچون

رد و ادامته پیتدا یی گمشکل  دائرۀ آن در یانسان تعاملا ِجریانی که بسیاری از   است "شما و من"کنشِ دوسویة  رابطه  سطح دومین   

روبترو  مانندِ اشیاء دیگریک بادو طرف   رابطه نوع این در. است فردی میان و فردی غیرِ ارتباطا  وسطِ حدِ "شما و من"رابطة . می کند

 . شناسندنمی رسمیت به گونة کامل به را یکدیگر فردیتِ اما  ندشو نمی

 در جهت همین به  است نسانیا گفنگوینوع  ترینعالی ارتباط  نوع این بوبر  گمان به. است "تو و من"رابطة   رابطهاما سومین سطح    

 قرار می گیرد.خود در جایگا  ارزشمندِ و  (123: 1386 بوبر )"شود می آشکار  "تو"  "من" با رابطه

                                                           
1. Soren Kierkegaard (1813 -1855)  
2. Karl Jaspers (1883 - 1969)  
3. Martin Heidegger  (1889 –1979 )  
4. Jean Paul Sartre (1905 – 1980) 
5. Gabriel Honore Marcel ( 1889 – 1973 )  
6. Mystery of Being 
7. Martin Buber ( 1878 – 1965 ) 
8. I - It 
9. I - You  
1 0. I - Thou  
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 1شتد  بواستطة کانتتمطترح  "ختود آیینتی"اگر قترار باشتد از   بدین باور استاو آغاز می شود   "دیگری"اخلاق با   لوینا  از نظرِ   

 مناستبا ِ چیزی به نامِاز  نداشت نمی  وجود "دیگری" اگرزیرا   قرار دهیم اصلی محورِرا  "دگرآیینی"چیزی فراچنگ آوریم بایسنی 

 . خبری نبود 2و تعامل بینا سوژ  ای اخلاقی

بتود   کرد  غازآ اسنعلایی وژۀسکانت با د  زیرا وناشی می ش   به جایگا  کانونی بیناسوژ  ایعدم النفا از کاننی نظامایرادِ لوینا  بر    

   تا آنجا کهشد  واقع ولمغف "دیگری"مسئلة  کانت پروژۀ در لوینا  نظر از. دبو "دیگری"دلواپسی برای او سرشار از  بنیادین بحثِ اما

 بتاقی او بته ننپترداخ و "دیگتری" بترای جایی اخلاق  گیری شکل ساحتِ ترین بنیادین و نخست وهلة در آیین خود سوژۀ به پرداخنن

 .نماید جبران "دیگری" اومانیزم معطوف به ارا ب "من"جود آمد  از ناحیة تقدم بو شکافِ   استدیکوشایشان  اینرو  از  است نگذاشنه

باشد و  نداشنه را گریدیبا  بسنان بد  پروایکه   کندچالش   "من"خود محوری با تواند می اخلاقی تنهالوینا  تأکید کرد  است که   

  .حنی مقدم بشمارد وبا خود برابر  رااو  وحضور ا  را پذیرا شود   ( Levinas,1998: 160 )"مسئولیت پذیری در قبال دیگری"بر بنای 

که از مفاهیم کلیتدی اندیشتة او بته شتمار   3دازاین. شود می مطرح بودن جهان در ایدۀاز رهگذرِ "دیگری"جسنارِ  نیز هایدگر فلسفة در

 متی "هسنن -جهان -در" را دازاین بودگی نوع هایدگر. داشنن است رابطه دیگرى با و دیگرى کنارِ در داشنن وجودمی رود به معنای 

 . از نظرِ ایشان: دانگار می دیگری با شراکنی را بودگی جهان در و داند

خود را از آنها منمایز می سازد نیست  بلکه دیگران  "من"دیگری غیر از من که  به معنای همة کسانِ "دیگران"

 -آن جا -کسانی هسنند که غالباً خود را از آنان تمیز نمی دهیم و خود نیز در میان آنان هسنیم. این با آنان نیز

از سنخ هسنی دازاین  "با"یک جهان را ندارد. این  فرادسنی بودن درونِ - "باهم"اوننولوژیکی  خصلتِ 4هسنن

را  "نیز"و  "با"نگرانه.  هسننِ دلمشغولانه و پیرا -جهان -هسنن است به مثابة در هم به معنای یکسانیِ "نیز"و است 

 پیشاپیش هموار  جهان 5"با" به مقید هسننِ -جهان -در اینپایة  برباید به نحو اگزیسنانسیال و نه مقولی فهمید. 

 دیگری با هسنن -هم هسنن  -در. است 6همجهان دازاین جهانِ. ام شریک آن در دیگری با من که است جهانی

  (. 158 : 1392 ) هایدگر"است[  دازاینی هم]  هسنن -آنجا – هم با دیگری جهانِ درون نفسة فی هسنی. است

 /تیمتار"  "9پتروا"  "8همبتودگی /هستنن -هتم - بتا" چتون مفاهیمی طرح با "7زمان و هسنی"اثرِ معروف ا  بخش های از  درهایدگر    

بستر متی  هتا دازایتن سایرِ با دازاینایشان پنداشتِ به به همین جهت . است چید  را خودفلسفی  تفکرِ مایة بن  مانندِ آنها و"10پروایی دگر

                                                           
1. Immanuel Kant ( 1724  – 1804 )  
2. Intersubjectivity  
3. Da - sein  
4. Being – there – too with them  
5. with – like  
6. with – world  
7. Being and Time(1927) 
8. being – with  
9. Sorge / care – –  (          

1 0. solicitude     
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 نستبت و امکانتا  ا  بترای گشتودنِ افکنی طرح و از دهد به پویایی خود  ادامه می "با بودن" ماهیتِبا   است ارتباط در آنها با  برد

 .شکوفا می شود جدید با دیگران های

 وجتودِ" نِمیتا تمتایز بتر ا  "2نیسنی و هسنی"اصلی کنابِ  چارچوبِتا آنجا که  ورد آسخن به میان  "دیگرى"از  نیز 1سارترژان پل     

موجودیست دارای ویژگی های آگتاهی  تفکتر و عمتل کته  لنفسهوجودِ از نظرِ ایشان . است شد  ریزی پی "4نفسه فی وجودِ" و "3لنفسه

از ایتن نگتا  . است آن بودنِ لغیر  لنفسه دِ وجوویژگی های  از یکی. جهان استپدید  های فیزیکی شامل  نفسهفیوجودِ  وانسان همان 

  بته یابتد متی را دیگتری وجتودِ  خود وجودِ در و دبسر می بر دیگران با پیوسنه بلکه نیست مادی احوال و اوضاع به مشروط تنها آدمی

 یابد می در "5اندیشم می"افزون بر آن بواسطة  منمایز می باشد. او ازاما از جانبِ دیگر درآمیخنه است  دیگری باگونة که از یک طرف 

مین جهت در رابطته ه به  اذعان نمایدخود  وجودِوضوح  اندازۀ به دیگری وجودِ بودنِ مسلمبر می باید و است در ارتباط  دیگری با که

 آزادی تصریح کرد  است: بحثِ با 

ست  و نیز دیگران ا که این آزادی کاملاً وابسنه به آزادیمی یابیم ر آزادی هسنیم  د اهانِاینکه خو ما ضمنِ

ه نیست  وابسن "دیگری"آزادی دیگران وابسنه به آزادی ماست. بدیهی است که آزادی  از حیثِ تعریف بشر  به 

ن را نیز دی دیگراحال که طالبِ آزادی خود هسنم  آزا همین که النزام به میان آمد  من مجبورم در عینِاما 

نه ه همانگوبخویش سازد مگر اینکه آزادی دیگران را نیز ی خود را هدفِ بخواهم. هیچک  نمی تواند آزاد

 (.  71: 1380خود قرار دهد ) سارتر  هدفِ

 را بنیتادی متی انگتارد و بتر ظرفیتت "8ذهنیتت"بتر  "7ذهنیتت بینا"تقدم بارزِ  بحثِ  نیز رو    فلسفیادبی پردازِ نظریه 6باخنین میخائیل   

 "دیگتری" برابترِ در "خود" جریانِ و داشنه نوکاننی رویکردِ  مسئله این به ایشان پا می فشارد. "دیگری" و "خود" میانِ گفنگویی های

 "ختود"  "دیگتری"وجتودِ رهگتذرِ از نوعی هسنی شناسی تلقی می شتود کته   باخنین  برای گفنگو. است کرد  توصیف "گفنگو" را

صیقل  می معرفتِ ما   "دیگری"و  "خود"مفهومی معنادار می شود  آگاهی ما شکل می گیرد و به واسطة تجربة درهم آمیزی افق های 

 : او نظر به. خورد

 می باز دیگری با مناسبت در را خود اندیشة تبدیل و دگرگونی لحظا ِ ما. شناسیم می دیگری چشم از را خود ما

 ساحتِ  در را خود هرگز ما. کنیم می درک دیگر افرادِ آگاهی در را خویش زندگی بازتابِ کلام  یک در. یابیم

                                                           
1. Jean - Paul Charles Aymard Sartre ( 1905 – 1980 )  
2. Being and Nothingness (1943) 
3. being- for- itself   

4. being-in - itself         
5. Cogito( I think ) 
6. Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895 –1975) 
7.intersubjectivity 
8. subjctivity 
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. ندارد وجود ءخلا در و تنهایی به "من". یابیم می دیگران در را مان خودِ بازتابِ تنها. بینیم نمی خویش بیرونی

 (.  491:  1378 مقدادی ) یابد می معنا دیگران با ارتباط در تنها "من"

 برابترِ در را  تنوع خنی یکنوا برابرِ در دهد  میقرار  راگفنگومندی  گویی  تک برابرِ در او است سویهچند و دیالکنیکی باخنین  نگر 

 برابترِ در" و  را چندگونته و چنتدآوا حقیقتتِ و آگتاهی گونته  تتک و آوا تتک حقیقتِ و آگاهی برابرِ در را  چندآوایی آوایی  تک

  .یدمطرح می نما (9 :1373 باخنین ) "را طنز و خند  و جشن و مردمی فرهنگ خشک  جدیتِ و سوگ جزمی و رسمی فرهنگ

 هتم زیباشتناخنی  فعالیتِطع مق اولین" ایشان نظرِ از آورد  می شمار به زیباشناسانه ماهیتِ دارای را "دیگری" و "خود" رابطة باخنین   

 قترار او جتای بته را ودخت. بدانم و ببینم داند  می و بیند می را آنچه. کنم تجربه کند  می تجربه دیگری را آنچه باید من. است گوهری

 ( .155 :1393 تودوروف ) "کنم حاصل تطابق وی با نوعی به و دهم

 در "ختود"بدین بتاور استت کته  2تبارشناسیاز منظرِ  1فوکو میشلد  نمومی توان جسنجو  را "دیگری" حوزۀ پست مدرن نیز بحثِدر    

 متی رنستان  از پ  مدرن انسانِ و یونانیان زندگی تفاو ِ به او مثال  برای  است بود  منفاوتی های مصداق موضوع مخنلف های زمان

 که است رنسان  از پ  تنها و جامعة او بود  است و شهربه معنای  بیشنر یونانی انسانِ تفکرِ در "خود"مراد از که  است معنقد و پردازد

 . گیرد می قرار امور مرکزِدر  "خود " خاطرِ به انسان

 امترِ بته دیگتران و 5پلینیتو   4ستنکا بتا و  دگردیت آغتاز 3اپیکوریان با "خود" واقعی دغدغة ق اخلا تبارشناسیبا توجه به  فوکو نظرِ از   

 را بوجود آورد  است.(  Foucault,  1970 : 468 ) "باشد داشنه را خود دغدغة باید هرکسی"گردید  و زمینة بحثِ  بدلم عمومی

روبرو می شود و وضعینی را بوجود می آورد  مقاومت باموردِ توصیة مسیحیت برای مراقبت از دیگران  نهادِ شبانی رنسان  عصرِ در     

 6زدایتی ییآشتنا  شناخت موضوع از این در حالیست که(  894: 8913 فوکو ) "گردد می باز خویشنن نف ِ به چیز هر از بیش خود"که

 تبارشناسی و"خود" فهم برایدر پیش گرفنه می شود. از نظرِ ایشان چشم اندازِ جدیدی در رابطه با قدر  و معرفت صور  می گیرد و 

از . شتود می ناپدید ]جمع["ما" و "من" در "دیگری"که چگونه  و منوجه بود انداخت معرفت و قدر  نسبتِبه  عمیق نگا ِ باید دانش 

همت (  63: 1382دریفو  و رابینو  )"طردِ اجنماعی" بررسیو به چشم دوخنه  "جمع" و "فرد" ی میانِمرزوضعیتِ  بهاو   جهتهمین 

متی  قترارپرستش در برابرِ  جنون  وخرَِدمندی مانندِ  برساخنه 7های دوگانگی خلق بابتِ از را حقیقت های نظام   بررسی کهاستگماشنه 

و نقد  شماردمی مبننی بر سلسله مراتب  دروغینِ تقابلرا   انسانی علوم در "دیگری" و "خود" میانِ مرزبندی فوکو راسنا  همین در. دهد

 می کند.

                                                           
1. Paul-Michel Foucault (1926 – 1984)     
2. genealogy   
3. Epicurianism 
4. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 BC – 65 AD ) 
5. Gaius Plinius (61 AD – 113 AD) 
6. difamiliarization  
7. dualities  
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 متی پتیش در را راهتی تمامیتت  و وحتد  همستانی  بتودن  درونتی  2حضور ترجیح با منافیزیکی سنت 1واسازی اندیشمندانِ تحلیل به  

 حضتور فرهنتگ بته را بشتری هتای فرهنتگ  که آنجا تا شود  می  منجر محوری خود /محوری حضور سنگین سایة تسلطِ به که گیرد

را بوجتود متی  "3آبژ " بر "خود" و "من" تسلطِزمینة  که است خواسننی آنجا از حضور آنها نظرِ از. کند می تبدیل محور خود و محور

 از جهان فهم با غربی منافیزیک جهت همین به کند  می غلبه تعادل و تعامل تفاهم  بر که تسلطی است  "من" تسلطِ نشانة حضور. آورد

 حقیقتی و اصیل آید  در آن تعلق به یا باشد "من" به منعلق که چیزی هر منافیزیکی سنتِ در. است بسنه "دیگری" بر را را  "من" منظرِ

 نیسنی و ها هسنند  هسنی کنندۀ تعیین "خود" که است 4دکار  فلسفة آن برجسنة نمونة. شود میانگاشنه  غیرِحقیقی و نااصیل آن غیرِو 

نمود و  پیدا را آن های رگه توان می باسنان های دوران تا که سنیزی دیگر رویکردِ باشد  منطبق "خود" با باید چیز همه و هاست  نیست

   .ددا قرار نقد برابرِآن را در  سلسلة

توجیته  بترای ار را  "هرمنوتیتک دوستنی"بتا ارائتة    غربتی منافیزیتک در یافنته رستوخ "محتوری من" واسازی و نقد با  دریدا ژاک  

 یک دوسنی ایشان نظرِ زا. آورد می میان بهرا (  371: 1384) دالمایر  "پرور  فضایل"تعامل مبننی بر  بحثِ و گشاید می "ینوازگردی"

بترای  و نیست ضرحا "من" دوسنی ترتیب بدین کند  می پیدا جریان "من" بیرونِ در آن از بخشی هموار  که است حادثه یک و تجربه

 استت  ( Derrida, 1997:279 )"تفتاو " منطق پیرو "... به وابسنگی" این. باشد می آن انضمامی وبیرونی  های نمونه به وابسنههمیشه 

 بترخلافِ کته یتزیچ  گیترد متی شتکل ما نزدِ آن حضورِ از تأخیر در و دیگر چیزهای به هموار  چیز هر معنای: آموزاند می که منطقی

 می مسدود محوری دخو روی بر را را  و گذارد می صحه را بودن دگرسان و غیریت کند  می تلقی اساسی را تفاو  منافیزیکی  انگارۀ

 .نماید

رابطتة رابطة دیالکنیکی قایل متی شتود  و دیگری  میانِ خودمی پندارد و  "دیگری"همچون را  "خود"هرمنوتیک از منظرِ  5ریکور پل   

 رؤیتتِ قابل غیرِ فضای  6زمانی فاصلة یا زمانی منفاو  فضای .افند می اتفاق  نامید  می شود "زمانی منفاو ِ فضای" آنچه درونِ که در

بر که او از همین رهگذر اصلی را پی ریزی کرد  است  .دهد می تغییر را هوینی ساخنارهایهموار   و بود  سیلان موجبِ که است زمان

  رد.صحه می گذاکثر  نیز  و وحد و  تفاو  و همسانیتقارن 

 آن موردِ در بنوان که آن از پیش کرد دریافت را آن باید  به شمار می رود موهبت و عطیه یک معرفت فلسفی ریکور هرمنوتیک در    

 را 7نیاذهتالا بتینفهتم  دکار   فردگرایانة عقل اصالتِ برابرِ دراو  که روست همین از. شود می داد  عموم به موهبت این. ورزید شک

 فتراهم تجربته یک یا منن یک شناختِ ودرک  امکانِ که است "دیگری" با "خود" مباحثة واسطة به فقطاز نظرِ ایشان  .کند می مطرح

 . استشد  برخوردار آراء ریکور در مهمی جایگا ِاز  "دیگری"و  "خود" میانِ دیالوگ رو  این از. شود می

                                                           
1. deconstraction  
2. presence 
3. object 
4. Rene Descartes (1596 – 1650)  
5. Paul Ricour (1913 – 2005)      
6. gap time  
7. intersubjectivity  
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ی ویشتنن  خاستت خویشتنن برسازندۀ بودگی دیگرهمچنان باور دارد که   مردود می شماردرا هرگونه انسداد در برابرِ دیگری ریکور    

 دیگتری ستوی بته اندیشتیدن  ستاحتِ به ورود با فرد هموار  ترتیب اینرخدادی را رقم بزند  به  و ندیشدابی دیگری بدونِ تواندنمی که

 تفستیر دیگتری( به واسطة 1خود) انسان وجودِ که کند می اسندلاللکنیکی دوسویه را بوجود می آورد. او زمینة رابطة دیا و کندمی گذر

را برجستنه کنتد و  "دیگتری"ختود از طریتق  فهم"است که جسنارِ امر معطوف به این  ریکوری هرمنوتیکدر واقع . شودمی   فهمید و

  جایگا  ببخشد.

 از وی. استت غتربفلستفة   در دوسنینِ مضمو فهمِ دنبال به دهد  می ارائه "2دوست" مفهوم از که تبارشناسی درنیز  آگامبن وجورج   

 دیگتر "ختود" دوست آن اسا  بر که آورد می را اولیفلسفة  تزِ از ةقطع و "ندارد وجود دوسنی دوسنان" که کند می قول نقل ارسطو

 نتوعی بلکته نیستت  دیگتر متن یتک دوست درواقع . ندارد وجود تضاد از عنصری آن در و است غیریت از منفاو دیگری که   است

را نشان می دهد و عالم منفتاو   سیاسی  چیزی که حضورِ دو وجهی ا  در عرصة است بودگی خود برای ماندگار درون دیگربودگی

با در میان گذاشنن دیدگا  مشنرک در مسیرِ تمتدن قترار )خود و دیگری( از نظرِ ایشان انسان ها از عوالم دیگر را به نمایش می گذارد  

 : د کهمی نمایاذعان به همین جهت می گیرند و بر فضای بیگانگی از یکدیگر  غلبه می کنند  

انسان به حیوان سیاسی  از میان  هدف انجام نمی دهد  و برای تبدیل کردنِ به اصطلاح بدونِ طبیعت هیچ کاری را 

ن آ راسنین میان انسان و حیوانا ِ دیگر در قدر  بخردانه بخشید  است  ... تفاو ِ به او همة حیوانا  فقط و فقط 

عادلانه دارند. و در میان نهادنِ است که تنها انسان ها درکی از خیر و شر  درست و نادرست و عادلانه و نا

 (  48: 1390را می سازد ) آگامبن   4یا یک شهر 3دیدگاهی مشنرک در بابِ این موضوعا  است که یک خانواد 

بگیترد  در جهتت  "5حیا  برهنته"رسوبا ِ بر بنای دوسنی دور شود و  از مسیرِ فضیلتِ "دیگری"و  "خود"رابطة اگر از نظرِ آگامبن    

و شتد  انگاشنه  تهی خود حقوق ازهوموساکری که   واقع می شودموردِ هجمه تلقی گردید  و  6هوموساکرهمچون آن صور  دیگری 

 سرکوب شناخنه می شود. مسنوجبِ  "غیر" به عنوانِ

 رح می شود: شد  است  به گونة که مطتأکید  "دیگری"و  "خود"احنرام آمیزِ بر تعامل فلسفة میان فرهنگی نیز از منظرِ   

 کرد  حکم و اندیشید اندیشد  می ما از منفاو  که "دیگری" به اندیشیدن در دوران معاصر نمی توان بدونِ

 "دیگری" داریم  اعنقاد بدان ما که حقیقنی است نبودنِ مطلقجهتِ  موجه برای ما حجت دیگری وجودِبنابراین 

 .( 12:  1396) اشراق  ماست نزد که باشد شناخنی و حقیقت اطلاقِ تذکرِ عدمِ و نشانه ما برای هموار  باید

                                                           
1. oneself   
2. Philos ( friend ) 
3. oikia ( Household )  
4. polis ( city )  
5. bare life  

ن این شخص کرد قربانی"  گیرد نمی تعلق آن به قانونی هیچ باسنان روم قوانینر اسا  ب کهگفنه می شود  انسانیبه ( Homo Sacer) هوموساکر.  6

 .(252: 1391آگامبن   )"نمی شودمحکوم را بکشد به قنل نف   فردکسی که این با وجودِ این    مجاز نیست
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 بتدونِ دیتدگاهی چنتین":و مطرح متی کنتد همچون جوهرِ زیست باهمی جدی می انگارد را دیگری با تعامل 1مال ادهرین جهت مبه ه 

 مال  )"سازد می میسر را ثمربخشی فرهنگی میان مباحثة را  دیگری  کردنِ خود مفنونِ برای کوشش و دیگری به خود سپردنِ از هرا 

 از برخاستنه منفکران تمامی ایشان پردازد  می فرهنگی میان فلسفة حوزۀ در شد  مطرح آراء از دفاع به نیز 2کیمرله هاینن  .( 57 : 1385

 زاد  آن در که را فرهنگی و سنت تا کند می درخواست و خواند  می فرا شان مواضع و ها دیدگا  در فروتنی به را مخنلف های فرهنگ

 متی تأکیتد به همین جهتت نیاوریم  حساب به برتر دیگران های فرهنگ و ها سنت به نسبت پیشداوری با ه ایمگرفن خو بدان و ایم  شد

یتک  متننِ در شتدنی فهتم نچه آ و کنیم ثبت را ها تفاو  و مشنرکا  که شوند می مننهی اینجا به فرهنگی میان هایوگو  گفت":کند

 (.21:  2002 کیمرله ) "دهیم قرار ملاحظه و احنرام موردِ و داریم نگه پابرجا همچنان نیست  بیگانه فرهنگ

 از لبریتز و پویا جهانِ" اینکه دوجو با ما جهان: کهبدین باور اند  "دیگری به احنرام" دادنِ قرار اصل با فرهنگی میان فلسفة طرفدارانِ    

 پاستخِ تنهتاا ر گفنگتو جهتت متینه بته هست  نیز ها افق ادغام و تعامل تلاقی  تفاو   از سرشار جهانِ(  Dijk, 2010) "هاست فرصت

  :نظرِ آنها از د آورن میشمار  به جهان این اقنضائا  به مناسب

 همه که است نای معنای به شود برند  که ک  هر شود  برند  خود  که نیست این دنبال به ک  هیچ گفنگو در

 در بازی نه ت اس هم با کردن بازی گو و گفت در مشارکت... است منفاو  آن بر حاکم روحیة اند  شد  برند 

 .( 75:  1381 بوهم  )  شود می محسوب برند  باشد داشنه مشارکت که ک  هر گفنگو جریان در هم  برابرِ

 ک  آن اما گیرد  می بهر  آگاهانه شود گفنگو واردِ آگاهانه که ک  هر شوند  می مند  بهر آن از گفنگو اطراف همه اوصاف  این با 

فلستفة میتان  کته استت یلاصت اصتلِ همین با برد  خواهد نفع گفنگو از بداند خود آنکه بدونِ باز گردد گفنگو واردِ هم اکرا  سرِ از که

 شتجاعتِ  دیگتری ستپردن بته گتو  شتهامتِ مستئلة"رونتدی کته  .است شد  روبرو تردید با فرهنگی تک تمرکزِ و گرفنه پا فرهنگی

  .وردارمی باشدفراوانی برخ ( برایش از اهمیتِ 541:  1391 احمدی ) "دیگری حق پذیر ِ ننیجه در و خویشنن محدودیتِ پذیر ِ

 نتیجه:     

بیشنر از دوران های که  به گونة  در نظر گرفت فلسفیین بنیاد مفاهیم را می توان از "دیگری" مفهوم که شود میاسننباط  بحث این از  

حثِ مهم در ز مبا  ا( 210: 1353 سارتر  )"به آن نگریسنه شد  عمیقنر نظرِ با جدید در فلسفة"به این طرف  سنمبیسدۀ از  دیگر تاریخی 

 . گردید  است برخوردارنیز  هسنی شناخنی و شناخنی معرفت اهمیتِ ازو  مد حوز  های فلسفی و اجنماعی به شمار آ

 بته برپایة اصالت بخشی و است آگاهی   فلسفة3هوسرل تا دکار  مدرن  از مطرح نمود که فلسفة توان میبا نگا ِ اجمالی به این مفهوم   

 در محور سوژ  نگرانی اصلی عقلِ. می شود حذف یا است  انسان تابع یا سوژ  غیرِ این تلقی  در. می باشد اسنوار انسان یعنی سوژ  عقلِ

 بتا ندهستن منأثر هایدگر و چهینبویژ  آنانی که از  آراء  و بیسنمسدۀ  فیلسوفان اما شود  می خلاصهعینیت  بهپرداخنن  واندیشیدن  علمی

 می نگرند و رهیافت های منفاو  از آن را پیشنهاد می کنند. ) فلسفة آگاهی (  مدرن فلسفةبه سوژ  گرایی  اننقادی رویکردِ

                                                           
1. Ram Adhar Mall (1937) 
2. Heinz Kimmerle (1930 ) 
3 . Edmund Husserl ( 1859 - 1938 ) 
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  داد ستر ستخن محتوری ستوژ  مترگ از نتوعی بهشان  فلسفی نوشنارهای در دیگران و 2دریدا فوکو   1دلوز چون اندیشمندان برجسنة   

  .است لوینا    قرارداد "گریدی"حیثیت به  اعادۀ خدمت در را زدایی سوژ  فیلسوفی هر از بیش که کسی اما ند ا

 وی   ِنظر در. است گفنن سخن علمی نهادنِ کنار و عینیت به پرداخنن آنها نتری مهم از که است مطالببسیاری  مسنلزم نا یلو برای زدایی سوژ  

 غیرِ " به بازگشت و "من" به بخشیدن اصالت نفی زدایی سوژ : است اومانیسم از رهایی و( عقلانیت) عقلانی انحصارِ شکسنن معنی به ییزدا سوژ 

 . است (103 : 1380 خاتمی )"3ی دیگر آن" یعنی  "من

به که ظر می رسد نضروری به . است یافنه روزافزونیدر حوز  های مننوع فرهنگی اهمیت  "دیگری" و "خود"امروز  که پرداخنن به   

 کته سننی های وریتیار از بحثِ گذرا معنادار بیانگاریم و  ( 354: همان  دالمایر ) "حنی بسیار منفاو  با دیگرانیزندگی "قول گادامر 

به  دنده می رارق پژوهشگران روی پیش را حل های ساد  سازانه را  و  هسنند پیشینی صور  به ها هویت انواع کردنِ دست یک مدعی

 و د را بوجود آور "دیگری"و  "خود"مان در جهتِ تبیین دیالکنیک  نگا تا از همین رهگذر زمینة انسجام دی پیگیری نماییم  گونة ج

 .سهم بگیریمن ها مربوط به آفلسفی  فرهنگی ی ها گفنمان و منون برساخننِ  اجنماعی و تاریخی های زمینه بررسی امکانِدر جهتِ 
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